
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

یادداشت

روزنامه نویسي آیا فقط نشر خبر و تحلیل خبر است؟ 
یا تنویر و مهندســي افکار عمومي هم هســت؟ یعني 
فراتررفتن از هیاهوي جنتلمن ساســي مانکن و واکنش 
هیجاني، عصبي و عجولانه برخي مسئولان هم هست؟ 
به گمانم هست چون کار روزنامه حتي پیش بیني آینده 
براي تعیین چگونگي گفتار و رفتار کنوني ما نیز هســت. 
همــان چیزي که مي تــوان در بازتعریــف پیش بیني، از 
آن به عنوان اندیشــیدن به آینده بــراي توجه به کیفت 
گذشــته و اکنون یــاد کرد.اما دریــغ و درد از بي حرمتي 
به روزنامه نویســي و به کاغذنویســي، بــه تولید تفکر و 
اندیشــه و به خواندن و نوشتن. اما دریغ و درد از کمبود 
کاغــذ، از کم رنگي قلم و نوشــتن از چیزهایي که فرجام 
آن روزنامه نویســي منفعل، مظلومیــت روزنامه نویس 
و صبــوري غم انگیــز کاغــذ اســت.روزهایي از هفته، 
روزنامه هایي را روي پیشــخوان نمي بینم. متأســفم که 
داریم مردمان محجوب را به نبود و کمبود روزنامه و در 
نتیجه به صرف نظرکردن از آن عادت مي دهیم یا به  دلیل 
فزوني بهــاي روزنامه و مجله خواننــده را به نخریدن 
دعوت مي کنیم و این یعني مردمان را در بحران هویت،  
بحران نفوذ اجتماعي، بحران عدم مشارکت، یگانگي و 

وحدت رها می کنیم.

آیا روزنامه ها پیش از رســیدن به وظیفه خطیرشان 
در روزگار ســیل، ساسي و ســایرین دارند به جعبه کیف 
و کفش مهناز و جعبه زولبیاي بنیامین تبدیل مي شوند، 
یعني سطر نوشته ها متلاشي، کلمات تجزیه می شوند و 
حروف بر بــاد مي روند تا یادمان بیاید ما داریم به دوران 

زوال عقل نزدیك مي شویم؟!
آمارهــا حاکي از آن اســت که بیــش از دو میلیون 
نفر از جمعیــت ۱۷میلیوني دهه شــصتي ها که بي کار 
هســتند، عموما تحصیلات دانشــگاهي دارند و عموما 
کمي تا قسمتي مضطرب، مأیوس و منتقد جدي شرایط 
اجتماعي هســتند و عمیقا گریزان از خواندن، شنیدن و 
دیدن رسانه ها؛ پس گراني و کمبود و نبود کاغذ دغدغه 
آنان نیســت! و اگر هســت از کمبود کاغذ بــراي تولید 
کتاب درســي و دفتــر چهل برگ باخــط و بي خط براي 
بچه هایشــان اســت. آنان یعني این دهه شــصتي هاي 
محتــرم کــه نقطه کانونــي معرفت و شــعور جمعي 
جامعه انــد، اغلب بر این باورند کــه آنچه در روزنامه ها 
نوشــته یا در صداوسیما شنیده و دیده مي شود، مفاهیم 
کاربردي  ندارند و هر پدیده غیرکاربردي، در حکم وزن در 
بي وزني است؛ یعني خود بي وزني است. آیا چون تولید 
گفتار آزاد، غني و سرشــار غیرممکن شده و آنچه ممکن 
است غوغا درباره جنتلمن ساسي، موي پریشان مهناز و 

دلبرانگي گلزار است؟
بسیاري از دهه شصتي ها و دهه پیش از آنان و حتي 
دهه پس از آنان مدت ها اســت به این نتیجه رسیده اند 
که قلم هاي بي رنگ بر سینه کاغذ اعلا اما با موضوع هاي 

سطحي و بی محتوا، تنها خبر از بي خبري یا از بحران هاي 
نامکشــوف مي دهند؛ پس آنچه هست مفاهیم تهي از 

گزاره هاي حقیقي و حقوقي است.
آیــا بحــران کاغــذ یعنــي بحــران ازدســت رفتن 
مخاطــب، پاك کردن حافظه تاریخــي مردماني محترم 
از حضــور روزنامه هــا و مجله هــا روي پیشــخوان ها؟ 
یعنــي بلاموضوع کــردن دانشــکده ها و مراکز آموزش 
و  کنونــي  روزنامه نــگاران  آوارگــي  و  روزنامه نــگاري 
تبدیل کردن کیوســك هاي مطبوعاتي به پیشخوان چاي 
داغ و بیســکویت ســاقه طلایي؟ آیا سرنوشــت رادیو و 
تلویزیــون و البتــه ســینما در انتظار مطبوعات اســت؛ 
عصــر جدید و رحمان ۱٤۰۰؟ پاســخ به این پرســش ها 
دشوار نیســت تا وقتي که نظام آموزشي اسیر توهمات، 
دانشــجویان بي انگیــزه، تحریریه ها در کابــوس بودن 
یــا نبودن و کیوســك مطبوعاتي بي رونق تر از همیشــه 
در تســخیر کیك، ســیگار و چیپس هســتند؛ تــا زماني 
کــه روزنامه نگاران در رنج اســنپ راني و تشــکل هاي 
مطبوعاتي بدون اعتبار و اهمیت شایسته و قابلیت هاي 
سزاوار قانوني هســتند و تا وقتي که خوانندگان فرضي 
مطبوعات و بینندگان فرضي رادیو و تلویزیون بر این باور 
پاي مي فشارند که صد سال جلوتر از رسانه ها در کسب 
خبر و تحلیل رویدادها هســتند. امید به فرداي روشــن 
کیوســك ها، خبرگزاري ها و ســایت هاي خبري به مثابه 
شــناکردن در دریاي خزر با دست و پاي بسته است! من 
اما مثل همیشــه بســي امیدوارم که به ساحل می توان 

رسید، چون فردا روز دیگري است.

روزنامه نگاري در روزگار سیل، ساسي و سایرین الو ترامپ؟ بمبت کو؟

الو سوفیا... الو عشقم... الو...
-بفرمایید! بنده ترامپ هستم.

: آقا من به سوفیا زنگ زدم، چرا شما برداشتي؟
-من از ســي آي اي و اف بي آي خواستم با استفاده 
از برادراي بخش جاسوســي کاري کنند که یک ایراني 

به من زنگ بزند.
: خیلي کار زشتي کردي. من دوست دارم با سوفیا 

حرف بزنم.
-من هم دوست دارم با شما حرف بزنم.

: تو اصلا کي هستي؟
-من دونالد ترامپ هستم.

:همون که کازینو داره؟ 
_پسرم! من علاوه بر کازینوداري، رئیس جمهور هم 

هستم!
: چه جالب.

-پسر! باورم نمیشه دارم با یه ایراني حرف مي زنم.
: آره واقعا! من یه بــار با احمدي نژاد تلفني حرف 
زدم، یه بار با تو! این نشون میده من برم دریا - از شانس 
زیاد - باید یــک آفتابه آب ببرم که یک موقع آب قطع 

نباشه.
-ببینم پســر! تو عاشــق آمریکا نیســتي؟ دوست 

نداري بیاي اینجا؟
: همون داداشم اینارو یه کاري کردي جرئت نکنند 
از ایالتشون خارج بشن مبادا دیپورتشون کني، دستت 

درد نکنه.
-تو هم خیلي سخت گیري ها.

: نه! من خیلي منطقي ام.
-پسر! ما باید با هم مذاکره کنیم. بیشتر به من زنگ 

بزنید.
: خــب وقتــي تحریم کــردي چه حرفــي بین ما 

مي مونه؟
-خــب شــما چرا هــي بــراي من شاخ وشــونه 
مي کشــید؟ من هم تحریم مي کنمتون. جاي اینکه از 
من بپرســید چرا، از خودتون بپرسید چرا! چندتا کشور 

توي دنیا تحریم هستند؟
: ببین ترامپ! تو به من استرس میدي.

-چرا؟ من که اهل مذاکره هستم. با کر ه شمالي هم 
مذاکره کردم.

: نتیجه چي شد؟
-هیچي! اون رفت با روسیه مذاکره کرد!

: واقعــا ببین تو کي هســتي که آدم ها از دســتت 
حاضرند بروند با پوتین حرف بزنند.

-ولي همه مردم دنیا عاشق آمریکا هستند، آمریکا 
هم که یعني من! پس مردم دنیا عاشق من هستند. هر 
کسي غیر این فکر کنه سمتش بمب پرت مي کنم ها...

: ترامپ جان! یک لحظه گوشــي! فکر کنم تو باید 
مســتقیم با حسن عباســي و رائفي پور و اینا صحبت 

کني! چون جهان بیني تون خیلي شبیه همه!
من ســوفیا را دوســت دارم، من آمریکا را دوست 

دارم، ولي تو را دوست ندارم ترامپ!
-جدي؟ پس بگیر که اومد.... این هم از موشــک 

جنابعالي!
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کارتون خواب

زنان

سه نفر از پژوهشگران حوزه زنان، پاکاما نشونگوانا 
از دانشــگاه نلســون ماندلای آفریقای جنوبی، نیکولا 
انســل، اســتاد دانشــگاه برونل در لندن و کتی رولن، 
مدیر مرکز حمایت اجتماعی از برایتون انگلســتان، در 
مقاله مشــترکی به موضوع نیاز مبرم و فوری حمایت 
اجتماعی از زنــان پرداخته اند که بخش هایی از آن را 

می خوانیم.
زیســتن عزت مند و فارغ از نیازمندی، حق اساسی 
بشر است. حمایت اجتماعی کلید حفظ این حق است 
و تضمینی بر اینکه مردم بتوانند از فقر و ناامنی نجات 
پیدا کنند. به همین دلیل، حمایت اجتماعی در کانون 
راهبرد هــای پایان دادن به فقر جهانی تا ســال ۲۰۳۰، 
اولین هدف از ۱۷ هدف توســعه پایدار ســازمان ملل 
است. اگر این استراتژی ها بخواهد مؤثر باشد، باید فراتر 

از حدود فعلی برود، به ویژه درباره زنان.
در سال های اخیر در بســیاری از کشورها -به ویژه 
در آفریقا، آســیا، آمریکای لاتیــن و کارائیب– گام های 
بزرگی در راستای بهبودبخشیدن به حمایت اجتماعی 
برداشته شده اســت؛ اما اکثر سیاســت ها و ابتکارها 
ناکافــی بوده انــد و تقریبا چهــار میلیــارد نفر هنوز 
هیچ گونه حمایت اجتماعی ای نمی شــوند. از آنجایی 
که زنان بیشــترین آمار کار غیرقانونی را دارند، بیش از 

همه از این کاستی رنج می برند.
موضــوع حمایــت اجتماعــی مــاه گذشــته در 
شصت وســومین کمیتــه وضعیــت زنــان ســازمان 
ملل مطرح شــد. ســازمان های غیردولتــی، فعالان، 
سیاست گذاران و دانشگاهیان با طرح ابتکاراتی برای 
افزایش اشتغال و حمایت اجتماعی ازجمله خدمات 
مراقبت از کودکان، خواســتار افزایش حمایت از زنان 
در بازار کار شدند. با نگاهی به کشورهای موفق مانند 
ایســلند و نروژ، شــرکت کنندگان توافــق کردند فقط 
در صورت برابری و پرداخت دســتمزد بدون شــکاف 
جنســیتی می توان قابلیت های دختــران و زنان را به 

تمامی محقق کرد.
اولین گام در راســتای طراحــی راهبردهای مؤثر، 
رسیدن به شناخت دقیق تر از مشکلات بسیاری از زنان 
در تلاش برای برعهده گرفتن مســئولیت های گسترده 
است. به جز کارهای «نادیدنی» زنان در خانه، از اغلب 
زنان خانواده هــای کم درآمد انتظار می رود درآمد هم 
کسب کنند. برای مثال، اکثریت کارگران بخش خدمات 
عمومی را زنان تشــکیل می دهند. فشار شدیدی روی 
دوش مادران بدون شوهر است. این مسئله از هر لحاظ 
چالش برانگیز است؛ اما برای زن فقیری با تحصیلات 
انــدک و کمترین دسترســی به حمایــت اجتماعی، 
دشواری بسیار بیشتر است. مشکلات ناشی از «فرهنگ 
وابستگی» نیز اوضاع را بدتر می کند؛ اما این واقعیتی 
است که زنان در بســیاری از کشورها با آن مواجه اند. 

برای مثال، در آفریقای جنوبی، بزرگ ســالان در سنین 
کار هیچ گونه کمک اجتماعی دریافت نمی کنند، مگر 
آنکه معلول باشــند و برنامه های مراقبت از کودکان 
نیز کافی نیســت. در هائیتی برنامه هایی برای اشتغال 
زنان از طریق انجمن هایی در محلــه وجود دارد؛ اما 
کمتر توجهی به چالش های خاصی می شود که زنانی 
با آن روبه رو هستند که انتظار می رود همچنان مراقب 

خانواده هایشان باشند.
برای مــادران فقیر بدون حمایت اجتماعی، اغلب 
چاره ای باقــی نمی ماند جز آنکه یــا فرزندان خود را 
بــدون مراقبت کافــی و باکیفیت ترک کننــد یا برای 
درآمدی که به شــدت نیاز دارند، مشــاغل ســختی را 
بپذیرنــد. زمانی که مراقبت هــای اجتماعی منوط به 
جســت وجوی کار می شــود، حتی این حــد از امکان 
انتخاب نیز وجــود ندارد. دولت ها باید با درنظرگرفتن 
این چالش ها، برنامه های حمایت اجتماعی را توسعه 
دهند و در آن تجدیدنظر کنند. توجه داشته باشید که 
زنــان نیز دنبال درآمد «مفت» نیســتند و مانند مردان 
جوان احســاس می کنند در مقابــل پولی که دریافت 
می کنند، مسئولیت دارند؛ برنامه های کمک نقدی در 
روستاهای مالاوی و لسوتو مؤید این نظر است. علاوه 
بر این، هدف زنان صرفا این نیســت که کمک دریافت 
کنند. زنان بلندپروازی هــای خود را دارند. آنها نیاز به 
حمایت دارند تا بتوانند به شکل مدنظر خود مشارکت 

کرده و به کار مناسب دسترسی داشته باشند.
مشــارکت مردان و ســایر افــراد حمایتگــر برای 
ایجــاد سیســتم های حمایتی مؤثــر اجتماعی ای که 
برای زنان ســودمند باشــد، حیاتی اســت. همچنین 
باید این سیســتم ها با خدمات بهداشــتی مناســب و 
مقرون به صرفه، مدارس و سایر امکانات همراه باشد. 
برنامه هایی که بر تقویت حمایت اجتماعی و گسترش 
فرصت های شــغلی برای زنان تمرکز دارند، باید زبان 
به کار گرفته خود را تعدیل کنند تا پیش فرض ها درباره 
اینکه زنان تأمین کنندگان اصلی کار غیرقانونی هستند، 
به چالش کشیده شود. در نهایت باید تلاش کرد روابط 
اجتماعی تقویت شود تا اعتماد مورد نیاز برای مراقبت 

از کودکان فراهم شود.
شــواهد به دســت آمده از سراســر جهان نشــان 
می دهد نیاز مبرمی به سیاست ها و ابتکار های حمایتی 
اجتماعی هست تا زنان نه فقط برای زنده ماندن، بلکه 
برای رشــد و پیشــرفت از آن بهره ببرنــد. این به آن 
معناســت که زنان باید از حمایت لازم برای مشارکت 
در نیروی کار - ازجمله در آموزش و پرورش- بهره مند 
شــوند و میزان واقعی مسئولیت هایشــان نیز در نظر 
گرفته شود. مهم تر از همه، این به معنی توانمندسازی 
زنان برای آن اســت که امکان انتخاب بین اشتغال و 

دریافت حمایت و مراقبت را داشته باشند.

حمایت اجتماعى براى توانمندسازى زنان

سفر به پایین تر از خط فقر
عضو کانون شــورای کار گفته است که خط فقر  �

سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است. این اطلاع رسانی 
سبب شد تا بســیاري در شبکه هاي اجتماعي به این 
تفاوت حقوق تصویب شــده براي سال ۹۸ و خط فقر 
واکنش داشته باشند. درواقع خط فقر دوبرابر حداقل 
حقــوق قانون کار بوده و در نتیجــه بخش بزرگی از 
جمعیت کشــور – برخي معتقدند حداقل ۳۴ درصد 
- زیر خــط فقر قرار می گیرند. البتــه برخي دیگر نیز 
وضعیت کنوني کارخانه ها را که به سبب تحریم دچار 
مشکل هســتند یادآوري کردند. مفهوم انتزاعی خط 
فقر! نیز از گذشــته تاکنون محل حرف وحدیث بوده 
است. یکي از کاربران نوشته بود که تا چندسال پیش 
مرفه  بی درد بودم، بعد شــدم بچه پولدار، بعد کم کم 
یه آدم معمولی که از رفاه نسبی برخورداره، تا پارسال 
یه کارمند بودم که زندگی ام می گذشت، امروز در سال 
جدیــد کلا یک حقوق علی الحســاب گرفته ام و الان 
موندم با لپ تاپ و دنــدون خراب چه کنم یا دیگري 
مجموعه اي از جداول را درباره وضعیت مســکن از 
ســامانه اطلاعات بازار املاک ایران یا سابا استخراج 
کــرده بود کــه طي آن مشــخص مي شــد میانگین 
اجاره یک واحد ۵۰ متری در شــهر تهران حدود سه 
میلیون تومان اســت. به گــزارش مرکز پژوهش هاي 
مجلس، بــی کاری بین ۳۰ تا ۵۰ درصد  اســت و ۱۲ 
میلیــون خانوار زیر خط فقر هســتند، البته آمارهایي 
نظیر بودن در رتبه پنــج عصباني ترین مردم جهان و 
بودن در فهرســت ۱۰ کشور بي اعتبار از نظر پاسپورت 
هم مورد توجه کاربران قرار گرفته است. از نظر یکي 
از کاربــران، بــه تبع گرانی ها ســفر می کنیم به نقاط 
دوردست تری از خط فقر. درحال حاضر کارگران روزی 
هشــت تا ۱۲ ساعت با تنها سرمایه شان؛ یعنی نیروی 
کارشان فعالیت می کنند و در انتها با درآمد دو میلیون 
تومــان ماهانه که کمتر از خط فقر اســت به زحمت 
زندگی می کنند. درحال حاضر هم که تحریم ها فضاي 
ســخت تري را به وجود آورده اند؛ مثلا همین تحریم 

فولاد که برخي مشاغل را مستقیما تهدید مي کند.

پرنده آبی

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 فریدون صدیقی

نگاه سبز

رئیس جمهور منتخب اندونزي اخیــرا برنامه هایي براي جابه جایي پایتخت 
کشــور از جاکارتا - شهري که داراي یکي از بالاترین مقادیر فرونشست زمین در 
دنیاست - اعلام کرد. گزارشي از سال ۲۰۱۸ مي گوید که جاکارتا، واقع در جزیره 
جاوه، یکي از آسیب پذیرترین شهرهاي دنیا در ارتباط با بالا آمدن سطح دریاها در 
نتیجه تغییرات اقلیمي  اســت. این شهر با میزان تقریبا ۱۰ اینچ در سال به دلیل 
اســتخراج منابع آب زیرزمیني و وزن ساختمان هایش در حال فرونشست است. 
افزایش احتمالي سطح آب ها در حد ۴۰ تا ۵۰ سانتي متر تا سال ۲۱۰۰ - حتي اگر 
افزایش دماي زمین در حد ۱.۵ تا دو درجه سلسیوس بماند - شرایط را وخیم تر 
خواهد کرد. بنا بر گزارش فایننشــال تایمز، رئیس جمهور اندونزي، ژوکو ویدودو 
گفته که «در جزیره جاوه ۵۷ درصد از کل جمعیت اندونزي- بیش از ۱۴۰ میلیون 
نفر- زندگي مي کنند و توانایي تأمین زندگي آنها چه از لحاظ منابع طبیعي مانند 
آب و چــه تردد در آینده امکان پذیر نخواهد بــود و از این رو من تصمیم گرفتم 
تا به بیرون از جاوه نقل مکان کنم». فرونشســت جاکارتا مشکلي براي آخر این 
قرن نیســت. بنا بر محاسبات مؤسسه فناوري Bandung در اندونزي ۹۵ درصد 
از شمال جاکارتا تا سال ۲۰۵۰ زیر آب خواهد رفت. جاکارتا همچنین در هر دهه 
شــاهد یک سیلاب شدید اســت و آنچنان پرازدحام که هزینه سالانه ترافیک آن 
براي اندونزي هفت میلیارد دلار برآورد شــده است.گزینه اي براي پایتخت هنوز 
انتخاب نشــده و رئیس جمهور از وزراي کابینه خواســته تا پیشنهادهای خود را 
ارائه دهند. وزیر برنامه ریزي اعلام کرده که پایتخت جدید احتمالا در مرکز کشور 
خواهد بود تا بر حس برابري و عدالت تأکید شود، آب آشامیدني کافي در اختیار 
داشته باشد و در برابر فجایع طبیعي مانند زلزله، سیل یا فوران آتشفشاني نسبتا 
مصون بماند. در حال حاضر Palangkaraya در کالیمانتان در اولویت نخســت 
قرار دارد، اما موجب نگراني  نقل  مکان انســان ها به این منطقه جنگلي  اســت. 
کالیمانتان ریه هاي زمین محسوب مي شود که با نقل مکان احتمالي پایتخت به 
آنجا از دست خواهد رفت. برخي از مردم اندونزي کلا درباره جابه جایي پایتخت 
تردید دارند. این بحث از زماني که اندونزي اســتقلال خود را در ســال ۱۹۴۶ از 
هلند به دست آورد، وجود دارد. وزیر برنامه ریزي تخمین مي زند که براي اجراي 

این تصمیم به ۱۰ سال زمان و ۳۳ میلیارد دلار نیاز است.
خواننده عزیز روزنامه «شرق»!

همان طور که مشــاهده مي کنید، پرجمعیت ترین کشــور مسلمان جهان به 
نخســتین قرباني جدي جهان گرمایي بدل شده و در همان حال، مایک پمپئو از 
آب شــدن یخ هاي قطبي در شمالگان ابراز شــادماني کرده و از رونق اقتصادي 
جدید در ایســلند یخ زده سخن مي گوید. هرچند در مالدیو، اندونزي و شانگهاي 
بالاترین میزان خشــم بــه وزیر خارجه آمریکا بابت چنین ســخنان کوته بینانه و 
آزمندانه اي نشان داده شده، اما حقیقت این است که فرجام دنیا با وجود چنین 
ابلهان قدرت ســالاري که بویي از اخلاق و جوانمردي نبرده اند، از این چیزی که 

هست، سیاه تر خواهد شد... .

نابودي جاکارتا و شادمانی قدرت سالاران ابله!
آکادمی

جوان تنومندي اســت، امــا توانمندي هاي فکري و هنــري اش تنومندتر. 
هنرمند نام آوري اســت. مثل تمام این طایفه محنت و مرارت بســیار کشیده، 
اما همچنان راســت و اســتوار کار خود را پي مي گیرد. نــه کناره مي گیرد و نه 
تغییر مســیر مي دهد. به همین خاطر بود که ماه گذشــته کار روي آخرین اثر 
هنري اش را در پســتوي کوچك خانه اش آغاز کرد؛ کاري آکنده از نبوغ همراه 
با ســخت گیري و تلاش شــبانه روزي بي توجه به خواب و خوراك و استراحت 
و تنها با هدف تولید اثري «دوست داشــتني» به زلالي چشمه اي در دوردست! 
تنها سه هفته بعد همراه با آغاز گرماي هوا، نیمه شب او را با سردرد و حالت 
نیمه کما به بیمارســتان ما آوردند تا ثابت شــود ترومبوز سینوسي جوان و پیر، 
زن و مرد، فقیر و غني، کارگر و کارمند، عامي و هنرمند نمي شناسد. تنها راننده 
تاکســي و خانم چاق تحت درمان با داروهاي ضدحاملگي و کشاورزي که زیر 
آفتاب کار مي کند، در خطر نیســتند. هرکس حتي هنرمندان هم با «عرق ریزي 
روح» در برابر بي آبي بدن و بروز انسداد در عروق تخلیه کننده مغز آسیب پذیر 
هستند. هرســاله در آغاز تابستان هشدارهاي لازم براي اجتناب از کم آبي بدن 
به همراه برخي شرایط خاص مثل کار سنگین و استفاده از داروهاي هورموني 
توســط انجمن هاي پزشکي به اطلاع عموم رســانده مي شود. آمار دقیقي در 
مورد بروز ترومبوز سینوســي در فصول مختلف سال و شیوع آن در سال هاي 
مختلــف نمي تــوان ارائه داد، اما از روي مشــاهدات بســیاري از متخصصان 
به نظر مي رســد این هشــدارها بي نتیجه نبوده و نه تنها بیمــاران کمتري در 
سال هاي اخیر به این بیماري مبتلا مي شوند بلکه اطلاعات عمومي مردم هم 
در این زمینه افزایش پیدا کرده اســت. جریان خوني که هر لحظه با شتاب و با 
ســرعت از طریق شاهرگ هاي اصلي گردن به مغز مي رسد حجم خون زیادي 
اســت که نیازمند سیســتمي کارآمد براي تخلیه هم هست. کوچك ترین عدم 
توازن مسئله ســاز خواهد بود. عروق تخلیه کننده خون از مغز برخلاف عروق 
واردکننده خون به مغز شبکه اي درهم پیچیده و بسیار انبوه هستند که سرعت 
جریان خون در آنها بالا نیســت. در واقع خون از طریق این سیاهرگ ها از مغز 
فــرو مي ریزد. ترومبوز کــه در تعداد کمی از افراد رخ می دهد مایه شــگفتي 
نیســت، بلکه خلقت بي نقص و بدون ترومبوز اکثریت عظیم افراد اســت که 
انســان را به تعجب وامي دارد؛ آن هم در طول ســالیان متمادي. فاکتورهاي 
بســیاری جریان مداوم این غلیظ ترین ماده، خون، را در رگ ها و ســینوس هایي 
نــازك با جــداري نه از بلــور که از جنس گوشــت تضمین مي کنــد. ترومبوز 
سینوســي در همه اتفاق نمي افتد، تنها درصد بســیار کمي از افراد که نقصي 
در یك یا چند تا از فاکتورهاي برشــمرده داشته باشند آن هم در شرایط خاص 
دچار ترومبوز سینوســي مي شوند. اما مشکل آنجاست که آن تعداد قلیل هم 
که در مقایسه با سایر بیماري ها و حوادث، عدد مطلق شان کم نیست تا قبل از 
بروز بیماري قابل شناسایي نیستند. بنابراین احتیاط هاي لازم براي پیشگیري از 

بیماري در تمام مردم در فصول گرم سال ضرورتا اجتناب ناپذیر است.

دوباره گرما، دوباره ترومبوز سینوسى

دور دنیا

دومین یکشــنبه هر ســال در مــاه مي، روزي اســت 
کــه در آمریکا براي بزرگداشــت روز مادر تعطیل اســت. 
رســانه ها از منظرهاي مختلف به این روز پرداختند. غول 
جســت وجوی گوگل بــا تغییر صفحه اول خــود به چند 
جوجه اردك که دنبال مادرشــان مي روند ســعي کرد به 
زحمات بي کم وکاســت مادران در لحظات تلخ و شــیرین 
زندگي اشاره کند، اما سي ان ان به بحث مادي شدن این روز 
و همچنین تنفري که بنیان گذارش، آنا جارویس داشــته، 
پرداخت. به تحلیل این رسانه «روز مادر» به معنی تجارت 
بزرگ برای خرده فروشــان اســت. هر نفر به طور میانگین 
۱۹۶ دلار بــراي گل، ناهار، کارت پســتال و ســفرهاي ویژه 
براي مادرش صرف مي کنــد. درمجموع ۲۵ میلیارد دلار 
در این روز مبادله انجام مي شــود. آنا جارویس این روز را 
به یاد مادرش پیشــنهاد داد. مادري که آرزو داشــت تنها 
یك روز به افتخار مادران نام گذاري شــود. هنگامی که او 
در ۹ مي ۱۹۰۵ درگذشــت، جارویس ایــن راه را آغاز کرد، 

او مبارزه کرد، نه تنها بــرای مادرش، بلکه برای مادران در 
همه جا. جارویس ســه ســال پس از مرگ مادرش براي 
اولین بار در کلیســاي منطقه خودشــان این روز را به طور 
رســمي برگزار کرد، اما پس از شــش سال و با تلاش هاي 
او در ســال ۱۹۱۴، رئیس جمهور وودرو ویلسون یک لایحه 
را براي به رسمیت شناختن روز مادر به عنوان یک تعطیلی 
ملی امضا کرد؛ روزي که قرار بود از زحمات روزمره مادران 
قدرداني شود؛ اتفاقي که به نظر مي رسد امروز خیلي از این 
فلسفه دور اســت. آنا که خود بنیان گذار این روز بود، بعد 
از چندسال از مخالفانش شد و او تمام عمرش تلاش کرد 
تا جایگاه مادران در دنیا شــناخته شود، اما قبل از مرگش 
مجبور شد اعتراف کند که کمی از این بابت پشیمان است. 
او فقط می خواســت قــدردان مادرش باشــد، اما به نظر 
مي آید اگر زنده بود، شب ها کابوس مي دید. او مي خواست 
یك روز براي مادر باشــد، روز مادر روزی اســت به افتخار 
شــما «بهترین مادري که تا به حال زندگی کرده اســت».

اما کمي بعــد همه چیز با تصور جارویس فرق داشــت. 
او تصــور نمي کرد چــرا مردم پول زیــادی را صرف تزئین 
دســته گل های عجیب وغریب و کارت پســتال های صوتی 
با قیمت های شــگفت انگیز می کننــد. او بارها به صورت 
مدني به این تجملات اعتراض کرد. او معتقد بود: «از یک 
ایده زیبا به عنوان راهي براي ســودآوری و منفعت طلبي 
استفاده می شــود». اعتراضات جارویس ادامه داشت، آن 
هم وقتــي که خانم الینور روزولت از روز مادر براي ترویج 
ســلامت و رفاه زنان و کودکان اســتفاده کرد.۸۴ درصد از 
آمریکایی هایی که این روز را جشن می گیرند، انتظار می رود 
که امســال ۲۵ میلیــارد دلار برای هدیــه روز مادر صرف 
کنند که بیش از ۲۳٫۱ میلیارد دلار در ســال ۲۰۱۸ اســت. 
این بالاترین مقدار در تاریخ ۱۶ســاله این نظرسنجی است. 
پیش بیني مي شود بیشتر این پول به جواهرات اختصاص 
یافت؛ یعني ۵٫۲ میلیارد دلار. رکود امسال می تواند بخشی 

از قدرت اقتصادی ایالات متحده باشد.  
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